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 عليرضا محمدي
در تاريخ ۱۹اسفندماه1404، مصادف با شامگاه بيستم 
ماه مبارك رمضان و شب شــهادت مولا امام علي)ع(، 
ايست و بازرسي مسجد امام‌زمان)عج( پايگاه حضرت 
مسلم بن عقيل در جنوب شــرق تهران مورد حمله 
دشمن امريكايي- صهيوني قرار گرفت و هشت نفر از 
بسيجي‌هاي حاضر در اين ايست و بازرسي به شهادت 
رســيدند. پيش‌تر در گفت‌وگو با مصطفي محمدي، 
فرمانده سابق پايگاه مسلم بن عقيل به مرور كوتاه زندگي 
سه شهيد اين واقعه )شــهيدان سيدعليرضا غديري، 
مرتضي درباري و سيدمهدي حسيني( پرداختيم. در 
اين شماره نيز معرفي تعداد ديگري از شهداي ايست 
و بازرسي خيابان خاوران تهران را از زبان محمدي مرور 
مي‌كنيم تا در شــماره‌هاي بعدي به تفكيك مصاحبه 
با خانواده اين شــهيدان را تقديــم حضورتان كنيم. 

شهيد عليرضا كمالي
گويا در واقعه خيابان خاوران هفت نفر از شهدا 
مربوط به پايگاه مسلم‌بن‌عقيل بودند و يك نفر 
از شهدا بســيجي پايگاه ديگري بود. اين شهيد 
بزرگوار چطور در جمع بچه‌هاي پايگاه شما حضور 

يافته بود؟
آن شب نوبت تور )ايست و بازرسي( بچه‌هاي ما 8 تا 12 شب 
بود. قبل از آن تيم ديگري در آنجا حضور داشت و بچه‌هاي ما 
رفته بودند تور را از آنها تحويل بگيرند. شهيد عليرضا كمالي 
سرباز حوزه مقاومت بود و اتفاقاً خدمت سربازي‌اش را هم 
تمام كرده بود، منتها بسيجي‌وار و به صورت داوطلب آمده 
بود تا به نيروهاي بســيج كمك كند. ايشان از بچه‌هاي تور 
قبلي بود و همين حين كه نيروهاي پايگاه حضرت مسلم بن 
عقيل آمده بودند تور را تحويل بگيرند، پهپاد دشمن آنجا را 
مورد اصابت قرار مي‌دهد. در اين حادثه هفت نفر از بچه‌هاي 
پايگاه ما شهيد مي‌شوند و شــهيد كمالي هم در جمع آنها 
آسماني مي‌شود. دو، سه نفر ديگر از بسيجي‌هاي تور قبلي كه 
از محل حادثه اندكي فاصله گرفته بودند، مجروح مي‌شوند. 
در واقع قسمت شهيد كمالي بود كه هشتمين شهيد واقعه 

خيابان خاوران تهران شود. 

 شهيد جلال عسگري
شهید جلال عسگری چطور روحیاتی داشتند؟

شــهيد جلال عســگري يك جوان امروزي، اهل بصيرت، 
اهل دانش و اهل علم بود، البته نه علم به معناي آكادميك 
بله خودش سعي كرده بود معلوماتش را از جهات مختلف 
بالا ببرد. جلال فكر مي‌كنم حول و حوش 37 يا 38 سالش 
بود. برادرش شهيد عين‌الله عسگري از شهداي هشت سال 
دفاع مقدس مسجد بود و پدر و مادرشان هم سال‌ها قبل به 
رحمت خدا رفته بودند. جلال سن كمي داشت كه والدينش 
مرحوم مي‌شوند. يكي ديگر از اخوي‌هاي ايشان، جمشيد 
عسگري هم از بچه‌هاي خوب پاســدار و بچه‌هاي قديمي 

مسجد ما هستند. 
جلال اهل تظاهر نبود. از تصاويرشان هم مشخص است كه 
تيپ مذهبي آنچناني نداشت، ولي بسيار بچه باصفا و خيلي 
اهل مطالعه بود. به نظرم ايشان تحصيلاتش را تا ديپلم ادامه 

داده بود، ولي خيلي مطالعه مي‌كرد. مثلًا اگر در گروه بحثي 
پيش مي‌آمد، رك و صريح حرفش را مــي‌زد و چون اهل 
مطالعه بود، بچه‌ها از نظرات ايشان استفاده مي‌كردند. در 
خيلي از موضوعات و شاخصه‌ها، ايشان تحليل‌هاي خوبي 
داشت. در عين حال خيلي هم اهل شوخي و مزاح بود. هر 
مسافرتي كه مي‌خواســتيم همراه بچه‌هاي پايگاه برويم و 
دوست داشتيم سفرمان بيشــتر خوش بگذرد، حتماً بايد 

جلال حضور پيدا مي‌كرد. 
 همان طور كه گفتيد ايشان تيپ امروزي داشتند. 

اين امر باعث قضاوت در خصوص شهيد مي‌شد؟
آقا جلال بي‌ريا بود و اگر هم كار خيري انجام مي‌داد، بسيار 
مخفيانه و بدون ديده شدن انجام مي‌داد. تظاهر در كارش 
نبود. شايد بچه‌هايي كه ايشان را نمي‌شناختند، وقتي او را 
مي‌ديدند، فكر مي‌كردند در فاز شــهادت و اينطور مسائل 
نباشد، اما ما كه از نزديك جلال و روحياتش را مي‌شناختيم، 
مي‌دانستيم كه باطن او ســواي ظاهرش است، مخصوصاً 
آقا جلال با شهيد مهدي نعمتي از شهداي شاخص جنگ 
12روزه بسيار مأنوس بود. شهيد نعمتي از بچه‌هاي اطلاعات 
فراجا بود. ايشان تعبير جالبي در مورد شهيد عسگري داشت 
و مي‌گفت: »مي‌دانم كه جلال نهايتاً شــهيد مي‌شــود.« 
علاقه دوســويه و خيلي نزديكي بين اين دو نفر بود. بعد از 
شهادت مهدي نعمتي، جلال خيلي دگرگون شده بود. هر 
وقت در گروه حرف شهيد نعمتي مي‌شد، از او ياد مي‌كرد و 
مشخص بود دلتنگ ايشان است. در مجموع بايد بگويم كه 
جلال عسگري يك معنويت دروني داشــت كه با تأمل در 
شخصيتش مي‌شد آن را دريافت كرد. همانطور كه شهيد 

نعمتي هم پيش‌بيني كرده بود، نهايتاً كار جلال با اين دنياي 
فاني با شهادت تمام شد. شهيد عسگري، شهيد هوشنگي 
و شهيد درباري كه قبلًا زندگي‌شان را مرور كرديم، هر سه 

از يك كوچه بودند. 

 شهيد محمد هوشنگي
 اشــاره كرديد كه شهيد هوشــنگي با شهيد 
عسگري همسايه بودند، مرور زندگي ايشان را 

چطور آغاز مي‌كنيد؟ 
در واقع در يك كوچه بودند. همه ما اهل محله هاشم‌آباد در 
خيابان خاوران هستيم و بعدها كه متأهل شديم اغلب بچه‌ها 
پراكنده شدند، وگرنه همگي در يك محله بوديم و همانطور 
كه عرض كردم شهيدان درباري، عسگري و هوشنگي در يك 

كوچه )كوچه شهيد عوض‌پور( زندگي مي‌كردند. اين سه 
شهيد بزرگوار بعدها از آن كوچه رفتند و صرفاً خانه پدري 

شهيد هوشنگي همچنان در آنجا بود. 
در كوچه شــهيد عوض‌پــور، مرد بزرگواري بــود به نام 
حاج‌اسماعيل كه از نظر مالي اســتطاعت خوبي داشت. 
ايشان يك مجموعه بزرگي كه قبلًا نمايشگاه ماشين بود 
را به عنوان فضاي هيئت درآورده بــود و در ايام اربعين 
آنجا را آماده هيئت مي‌كرد. آشنايي ما با بچه‌هاي كوچه 
شهيد عوض‌پور و خصوصاً شهيد محمد هوشنگي از همين 
هيئت و ايام اربعين رقم خورد. محمد تقريباً هم‌سن و سال 
شهيد عسگري بود )37 يا 38ساله(، از خانواده‌اي بود كه 
خيلي ارتباط با مسجد نداشتند، البته يكي از برادرانش به 
نام آقا اميد كه همكلاسي من بود، در همان هيئت اربعين 
حضور مي‌يافت، ولي كلًا فضاي خانوادگي‌شان در ارتباط 
با مسجد نبود و خود محمد با روح پاك و ذات خوبي كه 
داشت، در فضاي هيئت و دستگاه سيدالشهدا)ع( خودش 

را تقويت كرد و با بسيج و مسجد ارتباط گرفت. 
در واقع راه امام حسين)ع( و مصباح الهداي آقا اباعبدالله)ع( 
او را جذب مسائل ارزشي كرده بود. شهيد هوشنگي مداح 
ايام ماه محرم بود. بيشتر هم در همان ايام محرم مي‌خواند. 
در هيئت خودمان مياندار بود و ســعي مي‌كرد در دستگاه 
امام حسين)ع( بسيار مؤثر باشــد و وظايف مختلفي را بر 

عهده مي‌گرفت. 
 شغل شهيد چه بود؟ متأهل بود؟

شغل آزاد داشت. مدتي كترينگ داشت و كارهاي ديگري 
انجام مي‌داد. متأهل بود و يك پسر هم دارد به نام آقا كيان 

كه جان شهيد هوشنگي بود. آقا محمد هر جا كه مي‌رفت، 
پسرش كيان را با خودش مي‌برد. همانطور كه عرض كردم 
ايشان بيشــتر در فضاي هیئت بود و در بسيج هم تا حدي 
فعاليت داشــت. مثلًا در گروه‌هاي ســرود يا تئاتر حضور 
مي‌يافت. تا آنجا كه يادم است در ايســت و بازرسي‌ها هم 
شركت نمي‌كرد. جالب اســت كه در شب شهادتش بعد از 
مدت‌ها به ايست و بازرســي رفته بود. آن شب گويا شهيد 
هوشنگي در مراسم قرائت يك جزء از قرآن در مسجد شركت 
و بعد افطارش را باز مي‌كند و به طرف خانه‌شان مي‌رود، اما 
به طور اتفاقي متوجه مي‌شود كه قرار است بچه‌ها به ايست و 
بازرسي بروند. با آنها همراه مي‌شود و دقايقي بعد به شهادت 
مي‌رسد. انگار كه خدا آن شب او را انتخاب مي‌كند و به سمت 
مشهدش در خيابان خاوران هدايت مي‌كند. نحوه شهادت 
شهيد محمد هوشنگي آدم را ياد اين جمله مي‌اندازد كه ره 

صدساله را يك شبه پيمود... 

 شهيد سيد‌اميرسجاد غديري
 شهيد سيد‌اميرسجاد غديري نسبتي با شهيد 

سيد‌عليرضا غديري داشت؟
ايشان برادرزاده روحاني شــهيد سيد‌عليرضا غديري بودند. 
در خاطرات شــهيد )عليرضا( غديري اشــاره‌اي به اخوي 
ايشان مرحوم سيد‌حسن غديري كردم. سيد‌حسن كه پدر 
اميرسجاد است، ســال1386 به رحمت خدا رفت. آن زمان 
پسرش اميرسجاد دو يا ســه ماهه بود. ايشــان پاسدار و از 
رزمنده‌ها و جانبازان دفاع مقدس بــود. يك روز كه از محل 
كار با موتور به خانه برمي‌گشت در راه تصادف مي‌كند و ضربه 
مغزي مي‌شــود. تمام اعضاي بدنش را اهدا مي‌كنند. به اين 
ترتيب حتي مرگ سيد‌حســن باعث نجات جان تعدادي از 
بيماران مي‌شــود. مرحوم غديري يك مدتي فرمانده پايگاه 
حضرت مسلم بن عقيل بود. بعد از ايشان من مسئول پايگاه 
شــدم، اما روحيات والاي مرحوم طوري بود كه همچنان در 
پايگاه مانده و به عنوان مسئول عمليات به خدمتش ادامه داد. 
سيد‌حسن مصداق بارزي از آيه قرآن كريم در مورد مجاهدان 
في سبيل الله است. به تنهايي يك لشكر بود. اگر هيچ كسي 
هم به كمكش نمي‌آمد، خودش به صورت مستقل و تنهايي 
كارها را انجام مي‌داد. خيلي اهل تلاش بود و پشتكار خوبي 
هم داشت. خدا به مرحوم سيد‌حسن و همسرش قبل از آقا 
سجاد، سه دختر داده بود. ســيد‌خيلي به فرزند پسر علاقه 
داشــت و بعد از سه دختر، خدا به ايشان ســجاد را مي‌دهد. 
يادم است آن زمان كه سيد‌حسن در قيد حيات بود، هر وقت 
از محل كارش برمي‌گشت سريع لباسش را عوض مي‌كرد و 
يكي از دخترهايش به نام زينب خانم را كه سن كمي داشت، 
برمي‌داشــت و باهم به مســجد مي‌آمدند. بعدها كه خدا به 
ايشان سجاد را داد، خيلي خوشحال بود، اما نهايتاً دو يا سه ماه 
سايه‌اش روي سر اين بچه بود و كمي بعد در تصادف فوت كرد. 
 سيدســجاد هم راه پدرش را در بسيج و مسجد 

ادامه داد؟ 
بله، به لطف خدا و به رغم اينكه پدرش مرحوم شده بود، اما 
ذات خوبي كه اين بچه داشت او را به سوي مسجد كشاند. 
عين پدرش دست به آچار بود و كارهاي فني مسجد را انجام 
مي‌داد. با اينكه سجاد سن كمي داشــت، اما آچار فرانسه 

مسجد شده بود. شغلش هم نصب دوربين مداربسته بود. 

 شهيد غديري موقع شهادت چند سال داشت؟
18 سال داشت و جوان‌ترين شهيد بسيجي‌هاي پايگاه هم 
بود. سيد‌سجاد مادر بسيار صبوري دارد. مادر شهيد تعريف 
مي‌كرد كه خواهرشــان )خاله سجاد( وقتي كه سيد‌حسن 
مرحوم مي‌شود، در عالم خواب از ايشان مي‌پرسد: آقا سيد 
‌شما كه پسر خيلي دوست داشتي چرا دو سه ماهگي سجاد 
تركش كردي و رفتي. سيد‌حسن در خواب مي‌گويد: سجاد 
18سالش است! وقتي كه ســجاد در 18سالگي به شهادت 
رسيد، خوابي كه آن زمان اين بنده خدا در مورد سيد‌حسن 
ديده بود، تعبير شد. شهيد غديري خيلي بچه فعال، باهوش 
و زرنگي بود. واقعاً بعد از شــهادتش خســران و نبودش به 

وضوح احساس مي‌شود. 

 شهيد حسن مختارياني
 يك جايي خوانــدم كه شــهيد مختارياني از 
رزمندگان زمان جنگ تحميلي هشت ساله بودند؟

ايشــان از بزرگان و قديمي‌هاي بســيج بــود. در واقع از 
بســيجي‌هاي زمان جنگ بودند. بازنشسته بانك بود و تا 
آنجا كه من خبر دارم ســه پســر و يك دختر داشتند. به 
جهت سن و سال‌شــان عروس‌دار، داماد‌دار و نوه‌دار هم 
هستند. شهيد مختارياني چون سن و سال بيشتري نسب 
به غالب بچه‌هاي پايگاه داشت و مشغله‌هاي خودش را هم 
داشت، آنطور كه بايد در پايگاه فعاليت نمي‌كرد. بيشتر در 
مناسبت‌ها و مراســم خاص مي‌آمد و كمك مي‌كرد يا در 
مواقع حســاس مثل همين جنگ تحميلي سوم مي‌آمد و 
گوشه‌اي از كار را مي‌گرفت. خيلي هم حساس و پيگير بود. 
يكي از دوستان مي‌گفت كه شهيد مختارياني در ايام جنگ 
تحميلي رمضان مرتب اين طــرف و آن طرف مي‌چرخيد 
تا ببيند كدام ايست و بازرســي نياز به نيرو دارد تا برود و 

كمك حال‌شان بشود. 
قسمتش بود كه آن شــب با تيم بچه‌هاي مسجد برود و در 
ايست و بازرسي شــركت كند و همان جا نامش را در دفتر 
شهدا به ثبت برســاند. اخوان مختارياني چند برادرند كه 
همگي اهل مســجد و هیئت هســتند. آقا جعفر و آقا رضا 
از اخوي‌هاي بزرگ‌تر ايشان هســتند. همه هم شكر خدا 
از فعالان مذهبي محله به شــمار مي‌رونــد. اين برادرها به 
مادرشان كه يك حاج خانم ســن و سال‌داري است، بسيار 
خدمت و رسيدگي مي‌كنند. شــهيد مختارياني بسيار به 
مادرشان توجه داشــتند و به نظرم همين خدمت به مادر، 

باعث شد سعادت شهادت را نصيب خودش بكند. 
 سخن پاياني. 

مرور زندگــي اين شــهداي گرانقدر و هميــن طور زمان 
شهادت‌شان در شب شهادت آقا اميرالمؤمنين علي)ع( يك 
نكته را به ما گوشزد مي‌كند. اين عزيزان همگي از بچه‌هاي 
مســجد و بســيج و خصوصاً هيئات مذهبي بودند. همين 
همنشيني و انس با هيئات مذهبي و معصومين)ع( آنها را 
آماده و مهياي شهادت مي‌كند. انگار كه خدا آنها را گلچين 
كرده و شهادت‌شان را درست در شب شهادت مولا علي)ع( 
قرار مي‌دهد. در بخش قبلي گفت‌وگوي‌مان پيشنهاد دادم 
كه عنوان مطلب را از هيئتي بودن اين بچه‌ها انتخاب كنيد 
چراكه روح و جان اين شهدا در فضاي هيئت صيقل خورده 

و آنها را پله‌پله تا شهادت بالا برده بود. 
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شهيد نعمتي از شــهداي اطلاعات فراجا در جنگ 
تحميلي 12روزه بود. ايشان تعبير جالبي در مورد 
شهيد عسگري داشــت و مي‌گفت: »مي‌دانم كه 
جلال نهايتاً شــهيد مي‌شــود.« علاقه دوسويه 
بين اين دو نفر بود. بعد از شــهادت مهدي نعمتي، 
جلال خيلي دگرگون شــده بود. هر وقت در گروه 
حرف شــهيد نعمتي مي‌شــد، از او ياد مي‌كرد...
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